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 چند شخصیت 
در سوگ کارگردان

داریوش مهرجویی،خالق بیشترین 
شخصیت های ماندگار سینمای ایران بود

مرحوم داریــوش مهرجویی خالــق تعدادی 
از به یادماندنی تریــن شــخصیت های تاریخ 
ســینمای ایران اســت. مهرجویی در عمده 
دوران حرفه ای اش کارگردانی دقیق، حساس 
و  وســواس بود. مرحوم عزت الله انتظامی در 
کتاب »آقای بازیگر« درباره وسواس مهرجویی 
در کار به هوشنگ گلمکانی گفته بود: »به هر 
حال این هم یک واقعیت است که مهرجویی 
در کارگردانی و بازی گرفتن وســواس دارد؛ 
مثلا او حتی میزان اشــک ریختــن را تعیین 
می کند که باید نه یک قطره بیشتر باشد و نه 
یک قطره کمتر. حتی فیلمــی را بازی کردم 
که اســمش را نمی آورم، ولی همه می گفتند 
اگر کارگردانش مهرجویــی بود، چیز دیگری 
می شد، و راست هم می گفتند.« )ص. 281( اگر 
بدانید مرحوم انتظامی خودش تا چه اندازه در 
ایفای نقش هایی که بر عهده می گرفت دقت و 
جدیت داشت و چقدر از جان مایه می گذاشت، 
توصیف او از وسواس مهرجویی معنای دیگری 
برای تان پیــدا می کند. تعریف یک اســتاد از 
اســتادی دیگر صرفا تعارف تکه پاره کردن و 
رســم ادب را به جا آوردن نیست؛ شرح لذت و 
حظی است که یک ذهن زیبا و روح حساس از 

همکاری با شخصی با همین خصایص می برد.

ســال 1383، ماهنامــه ســینمایی فیلــم 
نظرســنجی ای انجــام داد و نزدیــک بــه 
200شــخصیت ماندگار ســینمای ایران را 
انتخاب کرد. از میان 30شــخصیت ماندگار 
سینمای ایران در این نظرسنجی، 7شخصیت 

به فیلم های داریوش مهرجویی تعلق داشتند.
نخستین شــخصیت ماندگار این نظرسنجی 
حمید هامون با بازی خســرو شــکیبایی در 
فیلم »هامون« )13۶۹( بود. مش حســن با 
بــازی عــزت الله انتظامــی در فیلــم »گاو« 
)13۴8( در جایگاه دوم این نظرســنجی قرار 
داشــت. آقای هالو با بازی علــی نصیریان در 
فیلمی با همین نام به ســال 13۴۹شخصیت 
دیگری از فیلم هــای مهرجویی بــود که در 
رتبه یازدهم این نظرســنجی دیده می شــد. 
شــخصیت میم در »درخت گلابی« )137۶( 
 رتبه چهاردهم این نظرســنجی را داشــت.

لیلا حاتمی در فیلم »لیــلا« )1375( جایگاه 
هجدهم را به خود اختصاص داده بود. شخصیت 
بیست وســوم ایــن فهرســت، عباس آقای 
سوپرگوشــت بــا بــازی عــزت الله انتظامی 
در »اجاره نشــین ها« )13۶۶( بــود. آخرین 
شخصیت برگزیده از میان فیلم های مهرجویی 
در 30فیلم نخست این نظرســنجی، سارای 
فیلم »ســارا« )1371( با بازی نیکی کریمی 
بود که در رتبه بیست وچهارم قرار داشت. جز 
اینها، شخصیت های دیگری هم مثل فتح الله 
قهوه چی »آقای هالو«، داداشی »پری«، مهشید 
»هامون« و قربان  ســالار »بانو« از فیلم های 
مهرجویی در میان 200شــخصیت برگزیده 
تاریخ سینمای ایران وجود داشت که در اینجا 

نام شان را نیاورده ایم.
در همین نظرســنجی، داریوش مهرجویی با 
27شخصیت در صدر کارگردانانی قرار داشت 
که بیشترین تعداد شــخصیت ماندگار را در 

سینمای ایران خلق کرده اند.
همین حالا اگر فارغ از آن نظرسنجی 1۹سال 
پیش مجله فیلم به حافظــه خودمان مراجعه 
کنیم، همه شخصیت های جذابی که مهرجویی 
به سینمای ایران هدیه کرده در خاطرمان جان 
می گیرند، دیالوگ می گویند و راه می افتند و 
این ور و آن ور می روند و چه بســا اگر بفهمند 
که خالق شــان چه مرگ دردناکی داشته، در 
ســوگش مویه کنند. مش اســلام و کدخدا و 
سایر روستایی های »گاو«، مهندس دون ژوان 
و دامپزشــک خل وچلِ »پســتچی«، قندی، 
سعدی، توسلی و مش مهدی »اجاره نشین ها«، 
بانوی »بانو«، گشتاسبِ »سارا«، اسد و صفای 
»پری«، علی سنتوری »سنتوری«، مش مریم 

»مهمان مامان« و... .
مهرجویی همواره با میراث گرانقدری که از خود 
در سینمای ایران به یادگار گذاشت به یاد آورده 
خواهد شد؛ با همه وسواس ها و ظرافت هایی که 
در ساخت بهترین فیلم هایش داشت. سینمای  
22مهر 1۴02یکی از چهره های جاودانش را 
از دســت داد که جایگاه و بزرگی اش صرفا به 
جلوداری اش در کنار مسعود کیمیایی، در موج 
نوی سینمای ایران در اواخر دهه 13۴0نبود. 

او برای ســال ها پس از آن دوران و با فاصله از 
سایر هم نسلانش، بهترین کارگردانی بود که 
روح زمانه اش را به خوبــی درک می کرد و در 
دوران پختگی اش هم فیلم هایی ســاخت که 
به اندازه آثار سال های جوانی اش لبریز از شور 
و شوق به سینما و زندگی بود. یادش گرامی و 

میراثش جاودان.

یادداشت

 فهم مشترک 
با مهرجویی

 گفته های زنده یاد 
وحیده محمدی فر

وحیده محمدی فر، همسر 
و همــراه فیلمنامه نویس 
داریوش مهرجویی در این 
سال ها، دیگر قربانی جنایت 
هولناک شب ۲۲مهر ماه بود. 
همشهری در زمان اکران 
با  »لامینور« گفت وگویی 
وحیــده محمدی فر انجام 
داده بود که بخش هایی از 

آن را پیش رو دارید.

حلقه وصل من به سینما
داستان حلقه وصل من به 
ســینما مفصل است. من 
بعد از روانشناسی در یک 
حرفه دیگری بــودم. آن 
زمان مسئول روابط عمومی 
و تبلیغات کتاب اول بودم 
و با روزنامه همشهری نیز 
همکاری داشــتم. ما برای 
ساخت چند تیزر نیازمند 
همکاری بودیــم و اتفاقا 
نخستین کسی که همکاری 
کرد، آقای کیارستمی بود. 
بعد قرار شد آقای مهرجویی 
هــم در زمینــه تبلیغات 
همکاری کند. فکر می کنم 
آقای رئیسیان هم بود و آنجا 
من ناخودآگاه وارد کار هنر 
شدم. به هر حال تیزر و کار 
تبلیغات هم به شکلی کار 
هنری است و باب آشنایی 
من با آقای مهرجویی در آن 
همکاری باز شد و ادامه پیدا 

کرد تا به امروز.

اشتراکات فکری زیاد
ما با هــم زندگی می کنیم، 
با هــم حــرف می زنیم، 
اشــتراکات فکری زیادی 
داریم، کتاب های مشابهی 
مطالعه می کنیم و موضوعات 
روز را که می بینیم در مورد 
آنها حرف می زنیم و برایمان 
جذاب است. بعضی وقت ها 
در مــورد موضوعاتی که 
خیلی زیاد حرف می زنیم، 
احســاس می کنیم ممکن 
است این سوژه یک فیلم 
باشد. فکر می کنم ما چون 
همدیگــر را خیلی خوب 
نتیجه  در  می شناســیم 
می توانیم با هم کار کنیم، 
می توانیم به تفاهم برسیم 
و اینکــه نقاط اشــتراک 
زیادی داریم برای این است 
که علاقه هایمــان خیلی 

مشترک است.

»اجاره نشین ها« 
پرتماشاگرترین فیلم 

مهرجویی
میان فیلم هایی که داریوش 
مهرجویی کارگردانی کرده 
کمدی »اجاره نشــین ها« 
با فاصله ای قابــل توجه 
پرتماشاگر تر از بقیه بوده 
اســت. اجاره نشــین ها 
ســال۶۶ اکران عمومی 
شــد و در تهران با حدود 
۱۸میلیــون تومان فروش 
هــم پرفروش ترین فیلم 
سال۶۶ شــد و هم رکورد 
»عقاب هــا« )ســاموئل 
خاچیکیــان( را در اکران 
اول تهران، بعد از ۲ســال 
شکســت. اجاره نشین ها 
در مجمــوع فــروش اش 
در تهران و شهرستان ها، 
چهاردهمین فیلم پربیننده 
ســینمای پس از انقلاب 
است. این کمدی محبوب 
مهرجویــی در مجمــوع 
نزدیک بــه ۵میلیون نفر 
بیننده داشته است. شاید 
اگر فیلم خیلــی زود روی 
آنتن تلویزیون نمی رفت، 
تماشــاگران پرتعدادتری 
هم می یافت. فیلم در اوج 
جنگ و در شــرایطی که 
سینمای ایران کمتر سراغ 
ژانر کمدی می رفت، ساخته 
شد. اجاره نشین ها به عنوان 
نخســتین کمدی پس از 
انقلاب که معضلات طبقه 
متوسط شهری را به تصویر 
کشــیده، پس از حضور در 
پنجمین جشــنواره فیلم 
فجر، در سال۶۶ روی پرده 
آمد و استقبال مردم از آن، 
همه را غافلگیر کرد. فیلم 
در تهران و شهرهای بزرگ 
بیشــتر بیننده داشت. در 
میان فیلم های پس از انقلاب 
مهرجویی »هامون«، »سارا« 
و »لیلا« هم پرتماشــاگر و 
جزو پرمخاطب ترین آثار 

این کارگردان هستند. 

   دوشنبه    24 مهر 1402
       30 ربیع الاول   1445
         سال سی ویکم
            شـماره  8912
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سعید مروتی| نوشتن درباره سینمای مهرجویی هر بهانه ای می توانست داشته باشد 

جز محملی برای پیوست به »گزارش یک قتل«. درباره مهرجویی و فیلم هایش 
و تأثیرش بر سینمای ایران و چند نسل از کارگردانان، تماشاگران و منتقدان، 

هرچه بگوییم تحت تأثیر جنایت هولناکی است که ظاهراً بین ساعت ۲۱ تا 
۲۲شنبه ۲۲مهرماه، در ویلای شخصی این هنرمند رخ داد؛ شبی که از خاطر 
علاقه مندان به  سینمای ایران نخواهد رفت. موفق ترین و حرفه ای ترین 
کارگردان شاخه روشنفکری جریان موج نو، )و به همراه مسعود کیمیایی 
یکی از ۲پیش قراول این موج(، محبوب ترین کارگردان طبقه متوســط 

در طول دســت کم یک دهه)از میانه های دهه۶0 تا اواسط دهه 70( 
و خالق مجموعه ای از خاطره انگیز ترین فیلم های این سینما، 

چهره بی تکراری بود که سینمای ایران ناباورانه از دستش 
داد. داریوش مهرجویی و وحیده محمدی فر، همسر 

و همراه فیلمنامه نویســش در ۲دهه اخیر، در 
شــب ۲۲مهر ماه ۱۴0۲، شب سیاه سینمای 

 ایران، به قتل رسیدند؛ اتفاقی که همه را 
حیــرت زده کــرد؛ همه آنهــا که با 
»اجاره نشین ها« خندیدند، با »هامون« 
خاطره ای جمعی را تجربه کردند و از 

تماشای مکرر »لیلا« سیر 
نشدند. 

شمایل فیلسوف سینما
 مروری بر فیلم های داریوش مهرجویی

  کارگردان تاریخ ساز سینمای ایران که در 
شب تلخ 22مهر ناباورانه از دستش دادیم 

 از شکست »الماس ۳۳«   
تا موفقیت »گاو« و »دایره مینا«

»الماس ۳۳« نخستین فیلم بلند داریوش مهرجویی به عنوان تجربه ای شکست خورده 
معمولا در کارنامه سازنده اش نادیده گرفته شده. این نادیده گرفتن که حاصل توافق جمعی 
منتقد و مسئول و تماشاگر بوده، تا حد زیادی حاصل از عدم انطباق آثار بعدی استاد با این فیلم بود. 
سؤال مرسوم و متداول منتقدان دهه ۴0 که چرا فیلم اول کارگردان فیلم »گاو«، »الماس ۳۳« بوده، خیلی 
زود و با فیلم های بعدی مهرجویی به فراموشی سپرده شد. آنچه نادیده گرفته شد، روحیه و حال و هوایی بود 
که به ساخت یک فیلم چند لحنی انجامیده بود؛ فیلمی که با موقعیت های مثلا جدی اش هم شوخی می کرد و 
ابایی از شلختگی نداشت. رد و سایه »موقعیت جفنگ« که بعد از انقلاب در مورد فیلم های مهرجویی فراوان 
به کار برده شد، در الماس۳۳ قابل مشاهده است. شکست انتقادی و تجاری فیلم و تغییر مسیر مهرجویی، 
باعث شــد همه از »الماس۳۳« به عنوان فرصتی برای ورود به سینمای حرفه ای یاد کنند و پرونده اش را 
ببندند. دانش آموخته فلسفه، برای گام بعدی سراغ »عزاداران بیل« ساعدی رفت و شهرت و اعتبار را یک جا 
به  دست آورد. در حسن تصادفی تاریخی، »گاو« در کنار فیلم »قیصر« منادی سینمای جوان و متفاوت ایران 
نام گرفت؛ فیلمی که به فستیوال ونیز رفت و مورد توجه قرار گرفت؛ فیلمی کاملا بی ربط به سینمای جریان 
اصلی که با سرمایه دولتی ساخته شد. نکته جالب واکنش مهرجویی به توقیف چند ماهه گاو است. ساختن 
یک فیلم شکست خورده در گیشه و یک فیلم توقیفی باعث شد او سراغ نمایشنامه موفق علی نصیریان 
برود و »آقای هالو« را در فضایی شهری )در نقطه مقابل فضای روستایی»گاو«( و حال و هوایی کمدی )باز در 
تقابل با جدیت فیلم قبلی اش( بسازد. نکته مهم مهرجویی این دوره در همین تلاش برای بقا و منطبق کردن 
خود با شرایط است. از دل درخشش »گاو« در فستیوال ها و بازخورد بسیار مثبت فیلم در میان منتقدان و 
موفقیت گیشه ای »آقای هالو« و تثبیت جایگاه، به عنوان فیلمسازی که حرفه ای بودن و تعلق خاطر به فضای 
روشنفکری را توأمان دارد، »پستچی« متولد می شود؛ فیلمی نمادین و روشنفکرانه که ساخته شدنش در 
دل مناسبات بخش خصوصی را باید به حســاب زمانه اش گذاشت که موج نوی سینمای ایران، در دوران 
اوجش به سر می برد. مضمون فلسفی پستچی و نمادگرایی اش در کنار فرم خودنمایانه و جلوه گرایانه اش، 
آشکارا سینمای هنری اروپا را به یاد می آورد؛ فیلم محبوب جریان روشنفکری دهه ۵0 که هم هنری بود )با 
میزانسن های فلینی وار( و هم به کفایت چپ گرا )با مضامین دلخواه آن سال ها( به همراه مایه استحاله آدم ها 
که از فیلم »گاو« شروع شده بود، جایگاه مهرجویی را در سینمای روشنفکری کاملا تثبیت کرد. »دایره 
مینا« نقطه اوج این مرحله از کارنامه مهرجویی است. لحن انتقادی فیلم، اقتباس از داستان »آشغالدونی« 
ساعدی و مایه استحاله که در دل واقع گرایی اجتماعی مفهوم ملموس تری می یابد، کنار تسلط و پختگی 
فیلمساز به بهترین فیلم دوره اول فیلمسازی مهرجویی انجامید؛ هرچند توقیف چند ساله اش باعث شد  
روند فیلمسازی مهرجویی دچار وقفه شود. دایره مینا وقتی اکران شد که چیزی تا پیروزی انقلاب نمانده بود.

فیلمساز محبوب طبقه متوسط
بازگشت از فرانســه و ســاخت »اجاره نشین ها« 
به عنوان کمدی شهری )در روزگاری که کسی کمدی 
نمی ساخت( آغازی بر پربارترین فصل زندگی هنری 
مهرجویی اســت؛ هوش و قدرت انطباق، برگ برنده 
مهرجویی این دوران است)دورانی که یک دهه طول 
کشید(. مهرجویی در اجاره نشین ها از جدیت فیلم های 
شاخص اش )مشخصا گاو، پستچی و دایره مینا( فاصله 
گرفت و در عوض توانایی اش در ســاخت و پرداخت 
سکانس های کمدی را با رعایت قواعد بازی  نمایان کرد. 
طراوت و تازگی اجاره نشین ها به عنوان کمدی ای که 
تماشاگر، مشابهش را در سینمای ایران ندیده بود، برای 
نخستین بار مهرجویی را با مفهوم موفقیت تجاری در 
سطح گسترده اش آشنا کرد. اگر از »شیرک« به عنوان 
تجربه ای ناموفق برای تکرار موفقیت فیلم گاو بگذریم، 
بقیه فیلم های مهرجویی در این دوران جزو آثار مهم 
سینمای بعد از انقلاب هستند و قاعدتاً مهم ترینش هم 
فیلم »هامون« است که مفاهیم روشنفکرانه را در پیوند 
با ملودرام به فیلمی برای تماشــاگر گسترده تبدیل 
می کند و روایت غیرخطی اش با حکایت زیست آشفته 
کاراکتر محوری اثر)حمید هامون( انطباقی جالب توجه 
یافت؛ فیلمی که توجه رسمی)سیمرغ های جشنواره 
هشــتم فجر( و موفقیت در گیشه)یکی از فیلم های 
پرفروش سال۶۹( را به دســت آورد و جالب اینکه 
این بار، منتقدان آخرین گروهی بودند که بر ارزش های 
فیلم صحه گذاشتند)بیشــتر نقدهای نوشته شده 
بر هامون در زمان جشنواره و اکران اول لحن منفی 
داشتند و فیلم در گذر زمان محبوب منتقدان شد(. 
در هامون باز هم قدرت انطباق مهرجویی و توانایی اش 
در پیوند برقرار کردن میان مضامین دلخواه شخصی 
با آنچه روح زمانه خوانده می شــد، به چشم آمد. در 
این سال ها مهرجویی موفق ترین کارگردان سینمای 
ایران اســت که با ملودرام هایش می تواند به مسائل 
روز جامعه بپردازد و هم در مواجهه با مشکلات )مثل 
گرفتاری 7 ساله »بانو« در دستگاه ممیزی( به سرعت 
راهکار برون رفت از بن بست را بیابد. آنچه مهرجویی 
در این دوران به آن توجه می کند، انتخاب کاراکترهای 
اصلی اش از میان زنان اســت و واکنش او به حضور 
اجتماعی زن در دوران بعد از انقلاب، مجموعه ای از 
فیلم های زن محور است که با توجه و تسلط تکنیکی 
مهرجویی و توانایی های اجرایی اش به آثار مورد توجه 
منتقدان و تماشاگران تبدیل می شوند. دوران »سارا« 
)که تصویر متفاوتی از زن ایرانی در سینمای ایران ارائه 
می داد(، »پری« )که مضامین فلسفی اش الزاما از سوی 
تماشاگران فهمیده نمی شد ولی مبین ابهام دلپذیری 
برای علاقه مندانش بــود( و »لیلا« )که از دل قصه ای 
عامه پسند، به لطف لحن متناسب و میزانسن، به شکلی 
شگفت انگیز، با سینمای روشنفکری پیوند می یافت( و 
در نهایت »درخت گلابی« )که گذشته را به حال پیوند 
می زد و باز هم پیروزی شکوهمند »اجرا« و میزانسن 
بود( درخشان ترین فراز فیلمسازی مهرجویی را رقم 
زد. در این سال ها مهرجویی فیلمساز محبوب طبقه 
متوسط است؛ فیلمساز محبوب منتقدان و الگویی 
برای کارگردان های جــوان که هر فیلمش تجربه ای 
پربار در طراحی نماهایی اســت که با دقت و مهارتی 
مینیاتور گونه و توجه به جزئیات تکنیکی آکنده از 

ظرافت است.

تغییر مسیر
نیمه دوم دهه 70 جامعه ایران تحولات سیاسی 
و اجتماعی گسترده ای را تجربه کرد، دوران 
تازه ای آغاز شد و مهرجویی هم در این دوران 
همچنان فیلم ســاخت و کنارش نوشــت و 
ترجمه کرد؛ ازجمله ترجمــه کتاب »جهان 
هولوگرافیک« که مهرجویی از آن به شــدت 
تأثیر گرفــت. کتاب مایــکل تالبوت گرچه 
منتقدان جدی ای داشت که آن را شبه علم و 
کاریکاتوری از افسانه های علمی می نامیدند 
که فاقد مبنای عقلانی اســت، ولی در مقابل 
دوستداران پرشــماری هم داشت و تأثیرش   
بر مهرجویی را می توان در تغییر لحن و رویه 
فیلمسازی اش دید. از اواخر دهه 70 مهرجویی 
نوعی یلگی را در مشی فیلمسازی اش به کار 
گرفت که خیلی مسبوق به سابقه نبود. نماهای 
دقیق طراحی شده و میزانسن های چشمگیر و 
حرکت دوربین های ماهرانه و آن فید های رنگی 
و دیزالوهای هنرمندانه، جای خودشان را به 
فرم های ساده و راحت و دوربین روی دستی 
دادند که خیلی نگران ناموزون شدن قاب ها 
نیست. یکی از فن ســالارترین کارگردانان 
سینمای ایران، سبک فیلمسازی و ابزارهای 
بیانی اش را تغییر داد و در هر فیلمی کوشید تا 
این رها شدگی از تکنیک را به نمایش بگذارد. 
مهرجویی »مهمان مامان« و »ســنتوری« 
)به عنوان موفق ترین فیلم های این فیلمساز 
در ۲دهه اخیر( بیش از اینکه نســبتی با آثار 
به دقت طراحی شده قبلی اش داشته باشد، 
دلمشغول تجربه های تازه ای   که قرار است در 
درجه اول تأثیر گذار و دلپذیر باشند. داستان 
مرادی کرمانی در »مهمان مامان« و برداشت 
آزاد از »عقاید یک دلقک« هانریش بل، منابعی 
هستند که تخصص قدیمی او )اقتباس از آثار 
ادبی( را مؤکد می کنند ولی واضح اســت که 
اینها هیچ ارتباطی با اقتباس از مثلا ساعدی در 
قبل از انقلاب یا ایبسن و سالینجر در »سارا« و 
»پری« ندارند. مهرجویی فیلم به فیلم، از آثار 
شاخص اش فاصله گرفت و دنبال تجربه های 
غریبی چون »آسمان محبوب« هم رفت. در 
دهه ۹0 از فیلم ساده شهری »نارنجی پوش« 
تا کمدی »چه خوبه که برگشتی« تا ملودرام 
»اشباح« تماشاگر با تصویر تازه ای از مهرجویی 
مواجه شــد. کارگردانی که هیچ فهرستی از 
بهترین های تاریخ سینمای ایران بدون آثار 
او نمی تواند تدوین شــود، در آخرین فصل 
فعالیت هنری اش تغییر رویکرد داده و ابزارهای 
بیانی اش را عوض کرده بود. »لامینور« ادامه 
منطقی مسیری بود که مهرجویی در این سال ها 
طی کرده بود؛ آخرین فیلم یکی از مهم ترین و 
شاخص ترین کارگردانان تاریخ سینمای ایران 
که به همراه وحیده محمدی فر، همسر و همراه 
فیلمنامه نویسش در شب هولناک ۲۲ مهر ماه 
۱۴0۲، رشته حیاتش گسسته شد. چه کسی 
فکر می کرد کارنامه کارگردان »هامون« با خون 
بسته شود؟ سینمای ایران یکی از ستون هایش 

را از دست داد.

مهرجویی دوران گذار 
بعد از پیروزی انقلاب، ســینما به عنوان یکی از مظاهر بازمانده از رژیم گذشته، مشروعیتش را از جمله 
بنیانگذار انقلاب اسلامی درباره فیلم »گاو« به دست آورد. البته مهرجویی مثل بقیه رفقای موج نویی اش، 
در نخستین ساخته پس از انقلابش به مشــکل برخورد. او مثل گذشته سراغ اقتباس ادبی رفت و این بار 
داستان »حیات پشتی مدرسه عدل آفاق« دستمایه اش قرار گرفت تا در نهادی دولتی )کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان( »مدرسه ای که می رفتیم« را بسازد. نخستین فیلم بعد از انقلاب مهرجویی مثل فیلم های 
هم نسلانش به مشکل برخورد. نیمه اول دهه ۶0 از دست رفت و از مهاجرت مهرجویی به فرانسه فقط فیلم 
ناموفق »سفر به سرزمین آرتور رمبو« بیرون آمد. در فاصله سال های پایانی دهه ۵0 تا اوایل دهه ۶0، سینمای 
ایران در دوران  گذار و تزلزل مدیریت و نامشخص بودن معیارها و خط قرمز ها برای فیلمسازی به سر می برد؛ 
دورانی که معلوم نبود چگونه باید فیلم ساخت و تکلیف فیلمسازان بازمانده از گذشته چیست؟ اگر این دوره 
را کنار سال هایی که مهرجویی درگیر توقیف دایره مینا و پروژه ناکام »الموت« بود، بگذاریم می توانیم بگوییم 

یک دهه از عمر او در این فاصله هدر رفته است.


